
 هومي سبك زندگيتحليل مف

    ١٥/٠٨/٩٣تاريخ تأييد:   ١٠/٠٣/٩٣تاريخ دريافت: 
   *محمدرضا جباران   _______________________________________________________________  

  **چكيده

ي، اهل نظر را بـه يـافتن   در محاورات و مكتوبات فارس» سبك زندگي«رواج تركيبِ 
معادل مفهومي بومي براي آن واداشته است؛ توفيـق در ايـن جسـتجو، منـوط بـه ايـن       
است كه شرايط پيدايش و ترجيحـات كـاربردي ايـن تركيـب در فرهنـگ زادگـاه،       
مورد توجه جويندگان قرار بگيرد. در غير اين صورت به خاطر بستر خاص پيـدايش،  

توان مفهوم معادلي در فرهنگ ايرانـي ـ      كاربرد نميمفهوم ويژه و خصوصيت حوزة 
ظرفيت دلالت بـر مفـاهيم بـومي مـا را نيـز       ،اسلامي براي آن يافت و در اين صورت

به همين دليل نقل آن به فرهنـگ اسـلامي ـ هماننـد مفـاهيم مشـابه ـ         ؛نخواهد داشت
ظريـه از راه  دار اثبـات ايـن ن   شود. اين نوشـته عهـده   موجب التقاط يا خودباختگي مي

تحليل مفهوم سبك زندگي است. براي اين هدف، پس از اشاره بـه تـاريخ پيـدايش    
شناسـي، تعـاريف گونـاگون آن در     شناسي و جامعـه  سبك زندگي در دو حوزة روان

تعريف جامعي از سبك زنـدگي ارائـه شـده     ،شناسي نقل و پس از تحليل آنها جامعه
 در منـدرج  مفـاهيم «، »تعـاريف  اجـزاي «ي است. براي اين تحليل  از سـه عامـل، يعن ـ  

                                                      
 استاديار گروه اخلاق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.* 
تحـت   و است »تأثير اخلاق بر سبك زندگي با تأكيد بر زندگي خانوادگي« يمقاله برگرفته از طرح پژوهش نيا **

 باشد.يم آوران كشوراز پژوهشگران و فن تيصندوق حما حمايت
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  در آنها بهره برده شده است.  »زندگي سبك عيني هاي مؤلفه«و » تعاريف
  هاي سبك زندگي، مصرف، سنتّ.  سبك زندگي، تحليل مفهومي، مؤلفه واژگان كليدي:

  مقدمه

فراواني در محاورات و مكتوبات ما بـه كـار    به» سبك زندگي«تركيب  ،هاي اخير در سال

دار فرهنگ ما چـون   اي از اصطلاحات اصيل و ريشه رود؛ تا آنجا كه عرصه را بر پاره مي

. در ايـن جـايگزيني،   نشسـته اسـت  هـا  تدريج در جاي آن تنگ كرده و به» تسنّ و سيره«

شـود و نـه    خالي مـي  ،اي كه در موطن اصلي خود داشته نه از مفهوم اوليه ،سبك زندگي

 بـه  فارسي در زندگي . سبكيابد ميم بومي اصطلاحات ما را توانايي افاده و القاي مفاهي

اين تركيب به صورت رايـج  . است شده انتخاب انگليسي در  »Lifestyle« معادل  عنوان

هاي  گروهبندي  ناسي براي نماياندن تمايز و دستهش كنوني، اصطلاحي است كه در جامعه

در  لاح طبقـه پديـد آمـده و   ، به جاي اصـط آنهابر مبناي كميت و نوع مصرف  اجتماعي

هنگام انتقال به فرهنگ مـا   ،اسلامي مفهوم معادلي ندارد. به همين دليل ـ  فرهنگ ايراني

مفهوم اصطلاحاتي كـه در خـارج از    آورد و ظرفيت پذيرش مي همراهمفهوم خود را نيز 

تيم، تصويري درست و دقيق از آنچه گف ةاند را ندارد. براي ارائ رواج داشته شبستر تولد

ايـم.   توان يافت. مـا راه تحليـل مفهـومي ايـن اصـطلاح را برگزيـده       هاي متفاوتي مي راه

پيشاپيش، تذكر اين نكته بايسته است كه توجه اصلي اين نوشتار، بـه سـبك زنـدگي در    

شناسي آن، فقط به اين دليـل آورده   اين اصطلاح روانبنابر ؛شناسي است  اصطلاح جامعه

  شناسي سودمند باشد. تبيين مفهوم اصطلاح جامعهتواند براي  شده كه مي

  . تاريخچة پيدايش اصطلاح سبك زندگي١

 اتريشي به شناس روان ،آدلر آلفردم. ١٩٢٢ سال بار در را نخستيناصطلاح سبك زندگي 

 از پـس  و )٢٦ص ،١٣٩١ ،(كاويـاني  كرد مطرح شناسي روان در مطالعاتي موضوعي عنوان

 شناسـان  جامعـه ويـژه   بـه  انديشمندان اقبال موردم. ١٩٦١ لسا از دوباره افول، ةدور يك

رويكـرد   ،در اين توجه جديـد شناسان  جامعه). ١٣٨٢ك: مجدي و ديگران، .ر(گرفت  قرار
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 درشناسـان   از جامعه انچاووشيو  اباذريبنا به نقل  بودند. يافتهديگري به سبك زندگي 

 سـبك  مفهـوم  از متفـاوت  زيسـا  مفهـوم  گونـه  دو و برداشت دوشناسي،  جامعه ادبيات

 بـاز م. ١٩٢٠ ةده ـ بـه  آن پيشـينة  كه نخست بندي فرمول در. است آمده عمل به زندگي

 عنـوان  بـه  غالبـاً  و افـراد  اجتمـاعي  موقعيـت  و ثـروت  فمعـرّ  ،زندگي سبك ،گردد مي

 زندگي سبك مفهوم ةفزايند رواج. است رفته كار به اجتماعي ةطبق تعيين براي شاخصي

 توانسـتند  نمـي  موجود هاي شناسي سنخ كه بود واقعيت اين از برآمده اعي،اجتم علوم در

 در طـولاني  مدتي براي كه طبقه مفهوم. دهند توضيح را جديد جوامع گوناگوني و تنوع

 ؛بـود  داده دسـت  از را خـود  ييكـارا  تـدريج  بـه  بـود،  تبيـين  طلايي اصلشناسي،  جامعه

 هاي نگرش و درآمد مشاغل، تحصيلات، ميان مطمئن و قطعي روابط يافتن كه اي  گونه به

 نهـايي  مقصـد  و اجتمـاعي  كتحـر  خطوط بيني پيش و شد مي دشوارتر روز روزبه افراد،

 گـاهي  شـغلي،  جايگـاه . بـود  شده ممكننا ،آنها طبقاتي خاستگاه ةوسيل به افراد طبقاتي

 اسـي شن جامعـه  سـويي  از. داد مـي  نشـان  قدرت و درآمد تحصيلات، با بسياري اختلاف

 ـ از را خـود  توجـه  ،افـراد  اجتمـاعي  تهوي مبناي تعريف براي  بـه  توليـد  هـاي  تفعالي

بـه   زنـدگي  سـبك  مفهـوم  . در پي چنين تحولي،بود داشته معطوف مصرف هاي تفعالي

 نـه  ،زنـدگي  سبك ،دوم بندي فرمول دربرگزيده شد.  طبقه مفهوم براي جايگزينيعنوان 

 در تنهـا  كـه  شود مي دانسته نويني اجتماعي شكل بلكه ،اجتماعي ةطبق تعيين براي راهي

 و ابـاذري  ر.ك: ( يابـد  مـي  معنـا  گرايـي  مصرف فرهنگ و مدرنيته فرهنگي تغييرات متن

 مفهـوم  خـلاف بر  زيرا؛ است پذير انعطاف ،زندگي سبك مفهوم چراكه ؛)١٣٨١ چاوشيان،

رسـتمي   ر.ك:( نـد ك نمي تعيين پيش از را زندگي هاي سبك منشأ يا منطق و محتوا طبقه،

 از ناشـي  اجتمـاعي  سـاختارهاي  و توليـد  با مقايسه درـ  مصرف ).١٣٩٢ اردشيرزاده، و

 بـر  در نيـز  را غيرشـاغل  افـراد  ةهم ـ ،مصـرف  زيـرا  ؛دارد تري فراخ بسيار ةدامن ـ  توليد

 نوعاً مدرن، اقتصاد در كه را زنانويژه  به و بيكاران و سالخوردگان جوانان، مثل ؛گيرد مي

   .)١٣٨١ چاوشيان، و اباذري ر.ك:( باشند اقتصادي ةتوليدكنند رود نمي انتظار نهاآ از
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  شناسي . سبك زندگي در اصطلاح روان٢

  شناسي . مفهوم سبك زندگي  در اصطلاح روان٢-١

اسـان بـه مفهـوم سـبك زنـدگي توجـه       نش ، روانآلفرد آدلراگر بپذيريم كه پيش از حتي 

اين اصطلاح را به  شناسي است كه ترين روان شاخص آدلر. اند داشته و آن را به كار برده

  تفصيل به آن پرداخته است. كار برده و به

 شـيوه  بدان افراد كه است ثابت نسبتاً اي شيوه ،زندگي سبك ،پيروانش و آدلراز نظر 

  .كنند مي برطرف را خود زندگي مشكلات و دنبال را خود اهداف

كننـد. ايـن محورهـا     ور تعريـف مـي  شـش مح ـ  و پيروان او سبك زندگي را در آدلر

هـاي   آن را واقعيـت  ةهاي درختي بـه شـمارند كـه ريش ـ    ها و سرشاخه درحقيقت شاخه

بندي  شود. در جمع انسان تشكيل مي گوناگونهاي  اش از نگرش سازد و ساقه زندگي مي

 آيـد كـه سـبك زنـدگي،     اين نتيجه به دست مي ،و شارحان و شاگردان او آدلرهاي  گفته

  انسان در شش محور ذيل است.   ةمرهمان رفتارها و وظايف زندگي روز

 يكم: داشتن روحية اجتماعي يا حس مشاركت؛

 دوم: توجه به زندگي عاشقانه؛

 سوم: تحقق خود بر اساس كار و شغل؛

 چهارم: وظيفة فرد در قبال خود؛

 پنجم: وظيفة معنوي؛

 ).٩٣ -١٠١ص ،١٣٩١ (كاوياني، ششم: وظيفة خانوادگي

سبك زندگي او را از سبك زندگي ديگـران متمـايز    ،انسان با اين وظايف رويارويينوع 

مبتنـي بـر پـنج     ،هاي درخت سـبك زنـدگي   ها و سرشاخه شاخه ،آدلردر تمثيل  .كند مي

  درخت سبك زندگي به شرح ذيل است: ةنگرش به عنوان ساق

 نگرش به خود؛ ةنحو :يكم

 نگرش به مشكلات؛  ةنحو :دوم

 نگرش به ديگران؛ ةحون :سوم

 نگرش به جنس مخالف؛ ةنحو :چهارم
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   .)٩٢ص ،همان(نگرش به كليت زندگي  ةنحو :پنجم

تـر تشـكيل    اي استوار است كه خـود از پـنج اصـل اساسـي     ساقه بر ريشه ،در اين تشبيه

  اند از: عبارت ،شود هاي درخت سبك زندگي شناخته ميشود. پنج اصلي كه ريشه مي

 ظاهر اندام؛سلامتي و  :يكم

 وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي خانواده؛ :دوم

 هاي والدين؛نگرش :سوم

 شكل جمعي خانواده؛ :چهارم

  .)٨٨، صهمان: ك.(رنقش جنسيتي : پنجم

  شناسي هاي سبك زندگي در اصطلاح روان . ويژگي٢-٢

 ،كه شـامل الگوهـاي رفتارهـاي عينـي و خـارجي اسـت       گونه سبك زندگي همان :يكم

ندگي، هم عيني زاين سبك گيرد. بنابر مي نيز در برفتارهاي دروني و ذهني را الگوهاي ر

 .است هم ذهني و

يابي به هدف و داراي بلكه راه دست  ؛تنها نوعي بيان يا نماد نيست ،سبك زندگي :دوم

به بيان ديگر كاركرد سبك زندگي در اين اصطلاح، واقعـي اسـت. راهـي    اصالت است. 

  گيري اهداف است.براي رفع مشكلات و پي

تنهـايي سـبك خـود را     سوم: سبك زندگي، موضوعي فردي است؛ بنابراين هر كـس بـه  

زنـدگي،   ، سـبك آدلراند: از ديدگاه  نوشته آدلردارد. به همين دليل، اهل نظر در تشريح نظرية 

 همتا و فردي زندگي كه همة فرايندهاي عمومي زندگي ذيل آن قرار دارند.يعني كليت بي

 گـري و  سبك زندگي در اين علـم، تجـويزي و متكـي بـر آگـاهي، گـزينش       :چهارم

ك: .خلاقيت فرد با پذيرش تأثير محيط فيزيكي و اجتماعي به عنوان بستر بروز است (ر

 ). ١٣٧٦ كني، مهدوي

اهـداف   ،ثابتي است كه انسان با كمك آن ةشيو ،سبك زندگي ،در اين ديدگاه :پنجم

 .)١٦، ص١٣٩١ (كاوياني، برد ت آن را از ميان ميكند و مشكلا زندگي را بيان مي

زنـدگي   سـبك  در علوم اجتماعي، زندگي، سبك  ةشوند تحميل وجه مقابل در :ششم

 چـون هـر فـرد،    ؛اسـت  تمـايزآفريني  و خودبيـانگري  اسان داراي وجـه نش در نظر روان
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 يكتـايي  تـا  چينـد  مـي  هـم  كنار ،پسندد مي كه را رفتاري گوناگون هاي نظام از چيزهايي

  .)١٠ص، ١٣٩٢، (پيوستهبگذارد   نمايش به را خود فرديت درنتيجه و خود گزينش

هـا را مـورد توجـه قـرار      اين ويژگي ،شناسي سبك زندگي در تحليل اصطلاح جامعه

  خواهيم داد.

  شناسي . سبك زندگي در اصطلاح جامعه٣

 . تعاريف٣-١

وني تعريـف شـده اسـت؛    گوناگهاي  به صورتشناسي  جامعهسبك زندگي در اصطلاح 

از سـبك زنـدگي بحـث كـرده، تعريـف يـا       شناسي  جامعهتوان گفت هر  كه مي طوري به

كسـاني   بيشـتر  ،به همين دليـل . از اين اصطلاح ارائه كرده است نيزهاي جديدي  تعريف

بـه نقـل تعـاريف گونـاگون از       نـد، ا در صـدد تعريـف سـبك زنـدگي برآمـده      كه اخيراً

هايي كـه   هترين نوشتهاند. يكي از ب شاسان بسنده كرده روان برخيو شناسان نامدار  جامعه

آن در  ةمفهوم سـبك زنـدگي و گسـتر   «ة مقال آمد،نوشتجات به دست گونه  در ميان اين

هاي متعدد برآمـده اسـت    بندي و تحليل تعريف جمعدر صدد است كه » علوم اجتماعي

 بنـدي و تحليـل   ود بـا جمـع  ش ـ ). در نوشتار حاضر تلاش مي١٣٧٦ كني، ك: مهدوي.(ر

سه چيز  ،. منظور از اين عناصرمفهوم اين اصطلاح بازشناسي شود ،هاعناصر دخيل در آن

مفـاهيم   ؛تعريـف  تعريف، يعني جنس و فصل يا جزء اعم و جـزء اخـصِ   ياست: اجزا

 ؛كنـد  معـرَّف القـا مـي    ةباراي كه تعريف در يهاي مفهوم يعني ويژگي ،مندرج در تعريف

ها با اسـتناد بـه    ناچار تعدادي از تعريف بهعيني معرَّف. پيش از آن هاي  مؤلفهو مصاديق 

    *.شود مينقل  مهدوي كنيآقاي دكتر  ةمقال

 يـافتن  بـراي  اسـت  انسـان  تـلاش  تجسـم  زنـدگي،  : سـبك Georg Simmel)( زيمل

 بـه  آن شناسـاندن  و اش عينـي  فرهنگ در خود فرديت برتر تعبيري به يا بنيادي هاي ارزش

  ).٣١٤م، ص١٩٠٨ (زيمل، يگراند
                                                      

  برداشت شده است. دي كنيمهها كه ارجاعات آنها نيز از مقالة آقاي دكتر  تنها تعريف از اينجا تا پايان تعاريف، نه *
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 اجتمـاعي  شـدة  اشكال شناخته قالب در ذهنيات به بخشي عينيت زندگي، سبك :زيمل 

همـو،    ( كننـد  درك ديگـران آن را  كـه  قـالبي  در يكتـايي  و برتـر  فرديت بيان نوعي است.

  ).٤٦٣م، ص١٩٠٩

يي اسـت  رفتارها يعني جمعي، رفتار الگوي زندگي، ): سبكThorstein Veblen( وبلن

  م).١٨٩٩ر.ك: وبلن، اند ( فكري هاي روش و عادات اجتماعي و رسوم جنس كه از

اوسـت   معرفـت  و فكـري  عـادات  روحـي،  تجلي مكانيسـم  فرد، زندگي : سبكوبلن

  ).١٠٥م، ص١٩١٩(همو، 

 گـروه،  بـه  كـه  است مشتركي هاي رسم و ها ارزش ،سبك زندگي :)Max Weber( وبر

   بخشد. مي جمعي هويت احساس

 هـايي بـاز   روش بـه  نامد مي زندگي سبك وبر آنچه: )Jaimes Mackey( كي مك جميز

 ]عبـارتي  بـه [ ؛آورنـد  مـي  پديد زندگي از نوعي از رتبه هم هاي گروه و طبقات كه گردد مي

  ).٢٧٥م، ص١٩٦٩كي،  (مك باورها از اي مجموعه و رفتار فرهنگي الگوي

 ترجيحات يافتة توسعه دقيقاً ودآگاه وخ الگوهاي يا ها ): مجموعهClockhon( كلاكهون

  ).٣٤٩اس، ص اس كننده (اي مصرف شخصي رفتار در فردي

 كـردن  زنـدگي  متمـايز  يـا  مشخص طرز زندگي، سبك ):William Lazer( ليزر ويليام

 بـر  قـوانين)  و نمادهـا  منـابع،  هـا،  (ارزش فرهنگ تأثير از كه نظامي است؛ مردم گروهي از

  .  گيرد مي شكل گروه در نيروهاي زندگي

 كننـدة  مصرف خريدهاي در كه است گروهي رفتاري الگوي سبك زندگي،: ليزر ويليام

  ).٧م، ص١٩٩٦ (يوث، است يافته انعكاس هاي مصرف روش و انبوه

 يـك جامعـه يـا    مشترك باورهاي و ها از ارزش برآمده الگويي سبك زندگي، :كي مك 

  ).٨١م، ص١٩٦٩ كي، (مك شود ظاهر مي مشترك رفتارهاي صورت به كه است گروه

آن،  وسـيلة  بـه  كـه  اسـت  هـايي  دارايـي  زنـدگي،  ): سـبك Pierre Bourdieu( بورديو

تمايز ـ خودشان را از ديگران   قصد بدون يا قصد با مختلف  ـ هاي موقعيت كنندگان اشغال

  ).٢٤٩م، ص١٩٨٢بخشند (همو،  مي تمايز

 و ذوق از است كـه  مندي نظام يها فعاليت زندگي، سبك ):Pierre Bourdieu( بورديو

 صـورت  بـه  حـال  درعـين  و دارند خارجي و عيني جنبة بيشتر و شوند مي ناشي سليقة فرد
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 كننـد  مـي  ايجـاد  تمـايز  اجتمـاعي،  مختلـف  اقشار ميان و بخشند مي هويت به فرد نمادين

  .)٢٨٥ص م،١٩٨٤ بورديو،(

 است كـه ...  هنجاريتمايل  و رفتاري الگوهاي زندگي، كليت سبك: )Wenzel( ونزل

  ).٢٣٢ص ،١٣٨١ديگران،  و يابند (هندري مي تكامل اجتماعي فرايندهاي طريق از

 سـبك  انـد،  مـرتبط  و اعتباري حيثيتي قشربندي با كه رفتارهايي: )Leslie( لسلي جرالد

 بلكـه  نيسـت؛  مـوارد دارد،  آن از فرد يك آنچه فقط زندگي سبك. شوند مي ناميده زندگي

  ).٣٦٨م، ص١٩٩٤ ديگران، و است (لسلي فرد توسط آنها نمايش چگونگي

 . تحليل تعاريف٣-٢

شناسـي بـه    كوشيم از منظر جامعه هاي فوق مي اكنون با تحليل عناصر موجود در تعريف

  تعريفي جامع دربارة سبك زندگي دست پيدا يابيم.   

  . اجزاي تعريف ٣-٢-١

بـر الگـوي منطقـي تعريـف      ،ايـم  دهاگر بتوانيم تعاريفي را كه در اين باب به دسـت آور 

حـداقل بـه ده     منطبق كنيم، عنصري كه به عنوان جزء اعم تعريف در آنها به كـار رفتـه،  

. ٢)؛ ليـزر   ،ونـزل ، وبلـن . الگـوي رفتـاري (  ١انـد از:   رسد. اين عناوين عبارت عنوان مي

تجلـي  . ٤)؛ كلاكهـون . الگوي خودآگاه ترجيحات فردي (٣)؛ وبرالگوي فرهنگي رفتار (

؛  )وبـر ها ( . روش٧)؛ ليزر. طرز زندگي (٦)؛ بورديو مند ( . فعاليت نظام٥)؛ وبلنرفتاري (

  ).لسلي  ،بورديوها ( . دارايي١٠  )؛زيمل. تجسم تلاش (٩  )؛وبرها ( ها و ارزش . رسم٨

كـم   ها) با هم يكسان يا دسـت  رسد همة اين عناصر جز، رديف دهم (دارايي به نظر مي

كننـد. دارايـي هـم كـه در      اند؛ چراكه همة آنها رفتار انسان را تعبيـر مـي   زديكبه يكديگر ن

خورد ـ افزون بر اينكه بورديو در تعريف متأخر خـود    سخنان بورديو و لسلي به چشم مي

خـود در تعريـف جايگـاهي نـدارد. آنچـه در تعريـف        خودي از آن عدول كرده است ـ  به 

) يـا دارايـي از آن   لسليوة نمايش دارايي است (سبك زندگي جاي جزء اعم را گرفته، نح

كـه ملاحظـه    ). چنـان بورديـو بخشـند (  هاي گوناگون را با آن تمايز مـي  حيث كه موقعيت

شـود دارايـي در سـاختار سـبك      حتي در اين مورد نيز جنبة رفتاري موجـب مـي   ،شود مي
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اخـتلاف در جـزء    ،زندگي نقشي داشته باشد؛ بنابراين اگر اختلافي بين اين تعاريف باشـد 

اي نيـز قيـد ديگـري     در برخي غايت رفتار و در پاره  اخص است كه در برخي منشأ رفتار،

  غير از اين دو است.  

هـا و   )، ارزشوبلـن هـاي فكـري و معرفـت (    عـادت   روح، سازوكار منشأ رفتار، مانند

  ).زلونفرايندهاي اجتماعي ( ) و بورديو)، ذوق و سليقة فرد (كي مكباورهاي مشترك (

)، قشـربندي  زيمـل هاي بنيادين يا فرديت برتـر (  كاركرد يا غايت، همانند: يافتن ارزش

  ).وبربخشي به گروه ( ) و هويتلسليحيثيتي و اعتباري ( 

هـاي فكـري    هـاي اجتمـاعي و روش   قيدهاي ديگر همچون از جنس رسـوم و عـادت  

كننـده   شخصـي مصـرف  يافتة ترجيحات فردي در رفتار  )، الگوي خودآگاه و توسعهوبلن(

هـاي   كننـدة انبـوه و روش   ) و الگوهاي رفتاري گروهي كه در خريدهاي مصرفكلاكهون(

  ).  ليزرمصرف انعكاس يافته است (

دسـتة اول: تعـاريفي كـه     ؛شـوند  با اين توضـيح، تعـاريف بـه سـه دسـته تقسـيم مـي       

اخـص   جزء اخص آنها منشأ پيـدايش جـزء اعـم اسـت. دسـتة دوم: تعـاريفي كـه جـزء        

اعــم اســت. دســتة ســوم: آنهــا كــه بــا قيــد  آنهــا كــاركرد عينــي يــا غايــت تحقــق جــزء

  دهند.   ديگري جزء اعم را توضيح مي

نياز به گفتن ندارد كه تفاوت جزء اخص در اين سه دسته، مساوق با تفـاوت تعـاريف   

ها نيست؛ چراكه يك حقيقت، ممكن است داراي عوارض بسياري باشد كـه   و تعدد معرَّف

توان احتمال داد منظور كسي كـه   يك از آنها از حقايق ديگر متمايز شود؛ بنابراين مي با هر

كند، همان حقيقتي باشد كه ديگري بـا كـاركرد    سبك زندگي را با منشأ پيدايش معرفي مي

هاي مصرف  يافتگي يا انعكاس در روش و سومي با قيد ديگري چون خودآگاهي و توسعه

  معرفي كرده است.

  هيم مندرج در تعريف. مفا٣-٢-٢

به سـه پرسـش بـه     براي اينكه تصوير دقيقي از سبك زندگي ارائه شود، تعريف آن بايد

  شرح ذيل پاسخ دقيق و روشن دهد.   

دو  يكم: سبك زندگي، الگوي رفتارهاي عيني است يا الگوي رفتارهاي ذهنـي يـا هـر   
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 شود؟ دسته را شامل مي

  رفتار فردي؟ يا الگويرفتار جمعي است  الگوي زندگي، دوم: سبك

 سوم: سبك زندگي، اصيل است يا نماد؟

يابيم كه سبك زنـدگي   شناسان نمي در پاسخ به پرسش نخست، كسي را در ميان جامعه

و  كـي  مـك ، ليـزر ، لسـلي ، بورديـو ، زيمـل را الگوي رفتار ذهني بداند. يك دسته همچون 

سازد و گروهي ديگر ماننـد   معتقدند رفتارهاي عيني است كه سبك زندگي را مي كلاكهون

  كنـي،  مهـدوي  ك:.(رداننـد   رفتارهاي ذهنـي را نيـز دخيـل مـي     گيدنزو  ونزل، وبر، وبلن

به همين دليل، پژوهشگران براي گروه مقابل، يعني كسـاني كـه سـبك زنـدگي را      ).١٣٧٦

  كند.   شناسي بحث مي برند كه در حوزة روان نام مي آدلردانند، از  فقط ذهني مي

كـه از برخـي تعبيراتشـان فردگرايـي      كلاكهـون و  زيمـل خ به پرسش دوم، جز در پاس

دانند. در اين  شناسان ديگر، سبك زندگي را الگوي رفتار جمعي مي شود، جامعه دريافته مي

اسـت. جمعـي بـودن سـبك زنـدگي در ايـن        آدلـر شـده،   مسئله نيز تنها فردگراي شناخته

فزايندة حاصل از دورة پسامدرن بـه معنـاي    دار است كه حتي آزادي اصطلاح، چنان ريشه

چون هويت فردي مبتني بر بنياد اجتماعي است و مـردم    فردي شدن سبك زندگي نيست؛

تنها در دوران رهايي فرهنگي هم هنوز موجوداتي اجتماعي هستند، بلكه در ايـن دوران،   نه

  ).١١٠، ص١٣٨١شوند (گيبينز،  آنها موجوداتي اجتماعي مي

بـه مثابـه    - شناسيم كه بـه سـبك زنـدگي     پرسش سوم نيز تنها آدلر را مي در پاسخ به

سـبك زنـدگي را نمـاد     ،شناسان دهد. همة جامعه اصالت مي - راهي براي رسيدن به هدف 

دانند. تنها اختلاف ميان ايشان، اين است كه اين نماد بر چه چيزي دلالـت دارد. سـبك    مي

، نماد سازوكار روحي و عادات فكـري؛  وبلندگاه ؛ از دينماد فرديت، زيملزندگي از نظر 

  و گيدنز، نماد هويت است. بورديو، نماد منزلت اجتماعي و به باور وبراز نگاه 

دانند؛ اكثريت قريب به اتفـاق   شناسان، نماد مي را همة جامعه زندگي نتيجه اينكه سبك

ان رفتارهـاي ذهنـي را   يك از ايش كنند و هيچ ايشان آن را به الگوي رفتار جمعي تفسير مي

  دانند. تنهايي براي ساختن سبك زندگي كافي نمي به
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  هاي عيني سبك زندگي . مؤلفه٣-٢-٣

هـاي   راه ديگر براي تحليل محتوايي تعاريف سبك زندگي، تحليـل مصـاديق يـا مؤلفـه    

تـوان سـبك زنـدگي را در هـر تعريـف،       آنهاست. در اين صورت تنها در صـورتي مـي  

انـد   شناسان براي سبك زندگي نام برده ت كه مصاديقي را كه جامعهحقيقتي مستقل دانس

صلاحيت بازگشت به يك معناي جامع نداشـته باشـند. مـا شـماري از مصـاديق سـبك       

گاه دربارة  )؛ آن١٣٧٦كني،  بريم (ر.ك: مهدوي شناسان را نام مي زندگي از ديدگاه جامعه

سـبك زنـدگي را در سـخنان     گوييم. مصـاديق  قدر جامع و وجه مشترك آنها سخن مي

 لويـد  ،استينر ،برلسون ،پارسونز ،گُردن ،كلاكهون ،وبر ،وبلن ،زيملشناساني چون  جامعه

    توان تحت عناوين ذيل مرتب كرد: ميسگالن  مارتين وبورديو  ،هوتن ون ،وارنر

 هـا  سـرمايه  انتقـال   بنـدي،  توليـد و كـار و سـرمايه: بودجـه     و مصـرف  يكم: الگوهاي

 و زنـدگي، نـوع   در كـار  تقسـيم  و زنـان  اشـتغال  مـورد  در رفتـار  و نگـاه  نوع )يبر ارث(

 خانـه،  تـا  كار محل فاصلة كار، محل يا كار لباس نوع خانواده، اشتغال اعضاي هاي ويژگي

  ها؛ مأموريت ميزان

 تلـخ  و نرم نوع تا گرفته شيرين دار كش شكلات از( ها تغذيه، خوردني دوم: غذا: شيوة

  پخت؛ روش مشروبات، و غذا رد سليقه ؛)آن

  ؛)مد از پيروي و پوشاك نوع( سوم:  لباس: خودآرايي

 و داخلــي خانــه اثاثيــه، فضـاي  و چيــدمان، معمـاري ( مســكن چهـارم: مســكن: نـوع  

  ؛)خارجي و داخلي تفريحي و عمومي فضاهاي و خصوصي فضاهاي  بندي تقسيم

  تلويزيون؛ و شويي ن لباسماشي نقل، يخچال، و حمل وسيلة پنجم: وسائل زندگي: نوع

 بـا  كـه  هايي ها، فعاليت تفريح، سرگرمي و فراغت اوقات گذران هاي ششم: تفريحات: شيوه

 يـا  اسـكي  پيمـايي،  كوه يا روي پياده ها، بازي ها، ورزش دهد؛ همچون مي نشان متمايز را خود آن

    ورزشي؛ و ريحيتف صنايع از مندي كردن و شيوة بهره بازي تنيس، نحوة يا گلف سواركاري،

 در سـيگار  كشـيدن  بـازي،  ودل دسـت  يـا  زادگي نجيب از حاكي رفتارهاي(هفتم: اطوار 

  ؛)آنها آرايش و تعداد مستخدمان عمومي، محافل

 گرامـر،  و در كلمـات  چه( خانه در حرف زدن صحبت، نوع هشتم: سخن گفتن: نحوة

  ؛)گفتگوها عناوين در چه
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 جمعيـت  تـراكم  فرزنـدان،  بـا  اشـويي، روابـط  زن معاشرت، روابط نهم: روابط: آداب

 تعـاملات  و سروصـدا  ميزان و خصوصي هاي محدودة حريم كه( محل و خانه در ساكن

 در روابـط  بـه ايـن   اتكـا   خويشـاوندي،  روابـط  شـبكة  و ، معاشـرت )كنـد  مي تعيين را

 زنـدگي  فراغت، الگوهـاي  اوقات نوع گذران بر روابط اين تأثير و حوادث و مشكلات 

  خانه؛ از دوري زمان ادگي،خانو

 در فرهنگ مندي علاقه تمركز نقاط به مربوط الگوهاي و ها ها: نگرش مندي دهم. علاقه

 ورزش، اشـياي  و هنـر  آمـوزش،  پرسـتي،  ميهن خانواده، دين، عقلانيت، جنسي، امور مانند

  فرهنگي؛ صنايع از استفاده خواندني و نحوة مواد هنري،

 هـاي  اخلاقـي، ارزش  اندازهاي چشم و ديني هاي ي: تفاوتيازدهم: امور معنوي و ارزش

  موسيقي؛ آلات زيباشناختي، كودك،  سليقة تربيت هاي روش و ضوابط سياسي،

آنهـا كـه    :اول ةدسـت  ؛توان اين عناوين را به دو دسـته تقسـيم كـرد    در نگاه نخست مي

آنها كه در نظـر   :دوم اند. دستة وجهة مادي بارزتري دارند و رديف اول تا هفتم از اين قبيل

تـرين عنصـري    اند. مهـم  بدوي از سنخ ماديات نيستند و رديف هفتم تا يازدهم از اين گونه

اي همة اين عنـاوين را بـه    كند و همچون رشته هاي دستة اول جلب توجه مي كه در مؤلفه

 ـ  دهد، هم پيوند مي اره عنصر مصرف است؛ ولي آيا با رسيدن به مرز دستة دوم، اين رشته پ

دهـد؟ بـراي اينكـه بـدانيم      شود يا همچنان ادامه دارد و پراكندگي آنها را نيز انتظام مـي  مي

هاي دستة دوم همچنان حضور دارد، كافي است به اين نكته توجه  عنصر مصرف در مؤلفه

كنيم كه مفهوم سبك زندگي در جوامعي متولد شده كه حياتشان بر مبناي سـود و سـرماية   

، ١٣٧٦است و مصرف بـراي آنهـا بـه صـورت آيـين درآمـده (درنينـگ،        اقتصادي استوار 

) مصرف بر تمام وجـوه زنـدگي آنهـا    Jean baudrillard)  و به گفتة ژان بودريار (١٠ص

). در چنين سيستمي هر مفهومي از اين قبيـل  ٢١، ص١٣٨٩چنگ انداخته است  (بودريار، 

كنيم كـه   اي زندگي مي ت. ما در دورههاي مادي و مصرف انبوه اس و گونه، تابعي از فعاليت

كنندة دانش تبديل شده و از همـين جاسـت كـه     ناپذيري به مصرف داننده به طور بازگشت
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 *گيرد. ايدئولوژي مصرف شكل مي

هـاي پرشـماري كـه     بنا بر آنچـه گذشـت دور از واقـع نيسـت اگـر بگـوييم تعريـف       

وت جــوهري ندارنــد و انــد، بــا هــم تفــا شناســان از ســبك زنــدگي ارائــه كــرده جامعــه

تــوان همــة آنهــا را در يــك تعريــف جــامع بــه صــورت ذيــل جمــع كــرد: ســبك    مــي

زندگي عبارت است از الگوي رفتـاري عينـي يـا عينـي و ذهنـي كـه فـرد يـا جامعـه بـر           

هـاي ديگـر متمـايز كنـد. آنچـه       گزيند تا به صـورت نمـادين او را از افـراد يـا گـروه      مي

شـود، ممكـن اسـت فرديـت، هويـت، منزلـت        تمـايز مـي  با اين نماد، نمايانده و موجـب  

  اجتماعي يا سازوكار روحي و عادات فكري باشد.

  گيري نتيجه

آيد كه سبك زندگي از حيث بسـتر تولـد    واضح به دست مي ةاز آنچه گذشت اين نتيج

فـرض (تعريـف زنـدگي)، كـاركرد اصـلي       (جامعة مدرن)، مؤلفة اصلي (مصرف)، پيش

سيره يا سنتّ و به زبـان   ،مايز انسان) با آنچه در فرهنگ اسلامي(نشان دادن فرديت و ت

  شود، متفاوت است.   فارسي، روش زندگي ناميده مي

بستر تولد سبك زندگي، جامعة مدرن اسـت كـه بـا يـك جامعـة اسـلامي از جهـات        

هاي جامعة مدرن كه با موضوع سـخن مـا ارتبـاط     بسياري متفاوت است. برخي از ويژگي

تأكيد بر عقـل   .٢در برابر خدامحوري اسلامي؛  مداري . انسان١اند از:  ، عبارتبيشتري دارد

در برابـر توجـه و تأكيـد بـر      فردگرايـي  .٣خودبنياد در برابر احساس نياز انسان به وحي؛ 

مبتني بر حفظ و افزايش ثروت در برابر نگاه اعتـدالي اسـلام بـه     داري سرمايه .٤ جماعت؛

 اسلام بر حقوق و تكـاليف؛  انسان در برابر تأكيد افراد حقوق بر تأكيد .٦ سرمايه و ثروت؛

  . تشويق به مصرف در برابر برنامة معتدل و معقول اسلام براي مصرف.٧

 معطـوف  و تكـراري  روزمـرة  فرض سبك زندگي تحويل زندگي انسان به زندگي پيش

كـه از   د؛ درحاليشو مي شناخته عرف و عادت و غريزه از تابعي كه است غرايز برآوردنِ به

                                                      
  كند. ها و ساختارها از ايدئولوژي مصرف ياد مي جاي كتابش، جامعة مصرفي اسطوره در جاي ژان بودريار *
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 اختيـار،  در نيروهـاي  و قـوا  همة با انسان است كه رشدي روبه نگاه اسلام، زندگي، تلاش

 روحـاني  و عقلانـي  جسـماني،  از اعم خود قواي و استعدادها به دادن فعليت و ابراز براي

  .  دارند شركت دادوستد اين در او وجودي هاي لايه و سطوح همة دهد و مي انجام

 تـلاش  گذاري ارج معناي به«ي سبك زندگي، نشان دادن فرديت انسان است كاركرد اصل

 خـود  ويژة جايگاهي خاص، هويتي به يافتن وسيلة دست به ديگران از شدن متمايز جهت در

كه اسلام بـر ارتبـاط و اتصـال     ؛  درحالي)٢٥، ص١٣٨١چاوشيان،  و اباذري( »معين مقامي و

  ).٣٩ـ  ٣٨ق، ص١٤٠٤اهوازى،  كند (كوفى ميآحاد به مثابه اجزاي يك بدن تأكيد 

در پايان، عنصر اصلي پديدآور سبك زندگي، مصرف اسـت كـه در فرهنـگ غـرب و     

 بـراي  و بـودن  احتـرام  مـورد  و داشتن اهميت به نياز احساس ارضاي براي جامعة مدرن 

 بـه  هـا  و انتخـاب ) ٢٥ص ،١٣٧٦ درنينـگ، (گيرد  صورت مي اجتماعي مقبوليت به رسيدن

 بسـتگي  شده عرضه اقلام و كالاها نظام وضعيت به  ها سليقه و  نشده كنترل اجتماعي، ظلحا

كه در فرهنگ اسلامي، مصرف، بر مبناي زهـد و   ؛ درحالي)٣١٦ص ،١٣٩٣ بورديو،( دارند

/ ٤٠٣، ص١٣٦٢سـت (ر.ك: حرانـي،   قناعت و براي رفع نيازهاي واقعي انسان، پسنديده ا

  ).٢٤١ص ،٢ج ،١٣٤٨ كليني،

اساس سبك زندگي از نظر مفهومي ناظر بـه زنـدگي مـاديِ فـردي و رفتارهـاي       اينبر

شـدني نيسـت و سـبك     مصرفي انسان است. افزون بر اين، به لحاظ عنصر فرديت، توصيه

زندگي هر كس به خود او اختصاص دارد. مفهوم سيره و سنتّ در فرهنگ اسلامي، بسـيار  

گنجد. سيره به مفهومي  مفهوم سبك زندگي ميتر از چيزي است كه در  تر و گسترده عميق

هاي انسان را در  ها و كنش و واكنش گيري شناسيم همة رفتارها، ارتباطات، موضع كه ما مي

هـايي اسـت    گيرد. مصرف، يكي از كـنش  بر مي ها ـ اعم از مادي و معنوي ـ در   همة حوزه

صداق سيره و سـنتّ اسـت،   گنجد. افزون بر اين، آنچه در م كه در مفهوم سيره يا سنتّ مي

  شدني است.   به فرد اختصاص ندارد و توصيه

 هـا  فـرض  پيش ـ بدون مقطعي هر از داخلي فرهنگ هايي به چنين برساخته بنابراين نقل 

يا موجب التقاط اسـت يـا مقدمـة خودبـاختگي اسـت. مفهـوم وارداتـي اگـر بـا           آنها  ـ با يا

شد تا در فرهنگ جديد، جايي براي خـود بـاز   هاي خود و مباني آنها منتقل شده با فرض پيش

زند. پذيرش سبك زنـدگي بـه ايـن     شدة آن را كنار مي ناچار شماري از اصول پذيرفته كند، به
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كند نگاهمان را به مصرف و زندگي انساني تغييـر دهـيم و از دريچـة     صورت ما را ناچار مي

اخروي و اصـالت بعـد معنـوي    نگاه فرهنگ غرب به آنها بنگريم و از اعتقاد خود به زندگي 

گاه بايد از يك سو زهـد و قناعـت را ناديـده بگيـريم و از سـويي       انسان دست برداريم و آن

ديگر به توليد انبوه و فروش بيشتر بينديشيم و مصرف بيشـتر را تشـويق كنـيم و بـا دروغ و     

 ـ    ه خـدمت  شعبده براي مردم، نيازهاي جديد بسازيم و براي اين منظـور، ابـزار مشـترك را ب

هاي سينما و قهرمانان ورزشـي را معرفـي    هاي قرآني، ستاره سرمايه بگماريم و به جاي اسوه

كنيم و در ادامه به جاي تعامل علمي و فرهنگي با فرهيختگان دنيا، قهرمـان بدنسـازي را بـه    

جايي اصـول ديگـري را    هاي انساني، پس از آن جابه كشور دعوت كنيم و ... همبستگي بينش

هـاي   فـرض  همه در صورتي است كه مفهوم جديد با مبـاني و پـيش   شود و ... اين ميموجب 

بر فرض كه اين تقطيع در حـوزة   - خود آمده باشد؛ اما در صورتي كه بدون آنها منتقل شود 

كند. مفهـوم سـبك زنـدگي بـدون اعتقـاد بـه        ما را به التقاط دچار مي - فرهنگ، شدني باشد

ست؛ بـه همـين دليـل بايـد بـراي آن، سـتوني از عقايـد و        ستون ا اصالت مصرف، سقفي بي

باورهاي بومي برافراشت. مصرف براي به دست آوردن لذت بيشتر و ايجاد تمايز بـر مبنـاي   

انگــاري حــرص و  انگــاري زهــد و قناعــت، التــزام بــه حرمــت اســراف و رذيلــت فضــيلت

  آيد. اي است كه بر هيچ قامتي راست نمي تكه دنيادوستي، قباي چهل
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  منابع و مآخذ
 نـوين  رويكردهـاي  زندگي سبك تا اجتماعي ةطبق از« ؛چاوشيان حسن و يوسف اباذري، .١

 ،٢٠ش پـنجم،  سـال  ،اجتمـاعي  علـوم  نامـة  ؛»اجتماعي تهوي شناختي جامعه تحليل در
 .٢٧ - ٣ص، ١٣٨١

 ، تهـران: ٢؛ حايـزدي  پيـروز  ةترجم ؛ساختارها و ها اسطوره مصرفي جامعة ؛ژان بودريار، .٢
 .١٣٨٩ ثالث، نشر

  .١٣٩٣ ثالث، نشر :تهران ،١؛ چچاوشيان حسن ةترجم ؛تمايز ؛ير پي  بورديو، .٣

 در زنـدگي  سـبك  سـياليت  :شناختي جامعه نگاه در زندگي سبك مفهوم ؛صادق پيوسته، .٤
 .١٣٩٢ تا]، جا]: [بي ؛ [بيالگوها تقابل

 ،٢؛ چغفـاري  راكب علي تحقيق؛ الرسول آل عن العقول تحف ؛شعبه بن علي بن حسن ،انيحر .٥
  .١٣٦٢ مدرسين، ةجامعقم: 

 انتشـارات  ، مشـهد:  ٢؛ چزاده وهاب عبدالحسين ةترجم ؛كافي است؟ چقدر ؛آلن درنينگ، .٦
 .١٣٧٦ دانشگاهي، جهاد

 ةفصـلنام   ؛»زنـدگي  سـبك  هـاي  نظريه به نگاهي« ؛اردشيرزاده مرجان، و احسان رستمي، .٧
  .٣١ - ٩ص ،١٣٩٢بهار ،٣ش ،دوم سال ،زندگي سبك مطالعات

 و  وزه ح  اه گ شــ ژوه پ :قــم ؛ آن  ش ج ن ســ زار اب و  ي لام اســ  ي دگ زن  ك ب ســ ؛د م ح م ، ي ان اوي ك .٨
  .١٣٩١ ، اه گ ش دان

 .ق١٣٨٩ /ش١٣٤٨ الاسلاميه، درالكتب ، تهران:٢؛ چكافي ؛يعقوب محمدبن كليني، .٩

  ق.١٤٠٤؛ قم: مؤسسه امام مهدي، المؤمن؛ سعيد بن حسين اهوازى، كوفى .١٠

ــز،گ .١١ ــوريمر .آر. جــان  يبين ــه پســت سياســت ؛ب ــ ؛مدرنيت ، ١؛ چانصــاري منصــور ةترجم
  .١٣٨١ نو، گام تهران:

 ةسرماي با آن ةرابط و مشهد شهر ساكن جوانان زندگي سبك« ؛ديگران و اكبر علي مجدي، .١٢
 انسـاني،  معلو و ادبيات ةدانشكد اجتماعي علوم ةدوفصلنام ؛»والدين اقتصادي و فرهنگي

  .١٣٨٢ زمستان و پاييز ،٢ش هفتم، سال

 ؛»اجتمــاعي علــوم در آنة گســتر و زنــدگي ســبك مفهــوم« ؛محمدســعيد كنــي، مهــدوي .١٣
  .٢٣٠-١٩٩ص، ١٣٧٦ پاييز ،١ش اول، سال  ،فرهنگي تحقيقات ةفصلنام


